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  شهادتنامه
  

  
بعد از سر كار آمدن جمهوري اسلامي در تمام . تولد شدمدر شهر مريوان م. من عبداالله مصطفي سلطاني هستم .1

مبارزات ملت كرد بر عليه ديكتاتوري اسلامي در كردستان شركت كردم چون با مواضع خشن آنها بر عليه 
  . ملت كرد مخالف بودم

  
و  از همان اوايل حمله به كردستان. من عضو تشكيلات سازمان زحمتكشان كردستان ايران يا كومه له بودم .2

فرمان جهاد خميني، همراه با نيروهاي اپوزيسيون كرد به خصوص كومه له مشغول مبارزه بر عليه جمهوري 
  . اسلامي بودم

  
نفر از آنها  2. نفر را در شهر مريوان اعدام كرد 9 1358جمهوري اسلامي كه سر كار آمد در تابستان  .3

  . اعدام شدند 1358 شهريور 3آنها در تاريخ . برادران من  حسين و امين بودند

  

شش روز بعد برادرم كاك فؤاد كه فعال سياسي و از بنيانگذاران كومه له بود از بانه سفر كرد تا به مريوان  .4
در راه با نيروهاي جمهوري اسلامي . برگردد و سري به خانواده بزند و در مراسم عزاي برادرانم شركت كند

  . درمي افتد و در جنگ شهيد مي شود

  

، دو برادر ديگرم، امجد و ماجد، بعد از انفجار در دفتر حزب جمهوري اسلامي كه حدود هفتاد 1360در سال  .5
بعد از بمب گذاري در زندانهاي ايران اعدامهاي سراسري را . نفر در آن كشته شدند در تبريز دستگير شدند

  .شروع كردند و در زندان تبريز دو برادرم را با هم اعدام كردند

  

جريان جنگ مقاومت كردستاندكتر جعفر شفيعي  دامادمان كه همسر خواهرم ملكه بود شهيد  همچنين، در .6
  . بقيه برادرانم هنوز زنده هستند. دو عموزاده به نامهاي ناصر و احمد نيز شهيد شدند. شد

  

  .ار شدمكه بر اثر زخمي شدن به كشور آلمان آمدم و اينجا ماندگ 1368من به مبارزه خود ادامه دادم تا سال  .7
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  سالهاي اول در مريوان
پدرم دو زن داشت . من در يك خانواده پر جمعيت متولد شدم. در ايران در شهر مريوان زندگي مي كردم .8

  .دختر از آنها داشت 3پسر و  12كه 
  

، كاك )1326متولد (، طاهر )1321متولد (، محمد )1319متولد (برادران و خواهرانم به ترتيب سن سعيد  .9
، عبداالله )1332متولد(، امين )1331متولد(، فايزه )1329متولد(، حسين )1327متولد(، رشاد )1327لدمتو(فؤاد 

، رضا )1337متولد(، امجد )1336متولد(، ملكه )1336متولد(، ناجيه )1334متولد(، ماجد )1332متولد(
  . مي باشند )1340متولد(، حشمت )1339متولد(
  

با اينكه در روستا . شاه مدرسه رفته بود و يك دوره كوتاه معلم بود زمان رضا. پدرم متدين و با سواد بود .10
با وجود شرايط آموزش و پرورشي آن . زندگي مي كرديم  اصرار داشت كه همه ما تحصيل عاليه بكنيم

  زمان پدرم ما را بعد از اتمام دوران ابتدايي براي ادامه تحصيل از روستايمان به شهر سنندج مي فرستاد

  

اشكال كار اين بود كه خفقان . ران در زمان رژيم پهلوي بسياري چيزها را به دست آورده بودندمردم اي .11
مردم ايران براي آنكه . سياسي وجود داشت و حق آزادي احزاب و فعاليتهاي مدني و دموكراتيك نبود

سرنگون شد و با  در حالي كه رژيم شاه كه. بيشتر از آنچه رژيم شاه ارائه مي كرد مي خواستند قيام كردند
  .سركار آمدن اسلام سياسي و خميني مردم مقيد تر شدند و در تنگنا قرار گرفتند

  

 قايان منتظريدتها در زندان با آم او. بودان كومه له بنيانگذار از 1برادرم كاك فؤاد مصطفي سلطاني .12
   .م چيسترفسنجاني و طالقاني بود و در ان دوران فهميده بوده كه ايدوئولوژي فلسفي اسلا

  

در دوران زندان اين را خيلي دقيق به برادرم توضيح از تئوريسين هاي ولايت فقيه آقاي منتظري بود و  يكي .13
براي ما روشن شد كه . بيايند ولايت فقيه را برقرار خواهند كرد سر كارگفته بود كه هنگامي كه . داده بود

از همان روز اول . ز رژيم سلطنتي خواهد بودولايت فقيه يك ديكتاتوري سياه مذهبي و خيلي سياهتر ا
طبق رهنمود هاي كومه له ما نيز  .مي خواست قدرت بگيردموضع كومه له نه گفتن به اسلام سياسي بود كه 

  . مم ايران تحميل بكند موافقت نبوديسياسي كه خميني مي خواست به مرد با اسلام
                                                            

 .در زبان كردي، كاك به معناي برادر براي نشان دادن احترام استفاده مي شود ١
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   مريوان بعد از انقلاب
 .در رفراندوم شركت نكردم م سياسي، با آنكه به سن راي دادن رسيده بودم،درباره اسلاظرم نبر اساس  .14

اين غير . هيا ن اسلامي آريگفته بود جمهوري . همان كلمه اول مردم را مقيد مي كرد رفراندوم در
د و عقيده به آتيست بودناسلام نداشتند و اقليت مذهبي  يا به  ن خيلي ها در ايران عقيدهچو دموكراتيك بود
لترناتيرو ديگري نبود تا شخص چون آمي كرد به انتخاب اسلام را مقيد  اما رفراندوم آنها. مذهب نداشتند

  . بتواند آزادانه انتخاب كند

  

از اوايل شكل گرفتن نطفه مقاومت مردم كردستان . در آن شهر بودمبه مريوان دولت ايران من هنگام حمله  .15
  . نقش داشتم در آن ن شاهد حاضر  بودم و همدر مقابل جمهوري اسلامي من هم به عنوا

  

خانواده ام در مقاومت ملي كردها شركت داشتيم چون كاك فؤاد از بنيانگذاران كومه له بود و جو  من و .16
در سازمان دادن و فعال كردن توده مردم براي شركت در مبارزه  تشكيلات كومه له. ما سياسي بودخانواده 

، كومه له نقش بزرگي در تدوين خواسته بعد از سرنگوني رژيم سلطنتي .شتبر عليه رژيم سلطنتي نقش دا
از سال  .تشكيلات كومه له در توده مردم نفوذ و پايگاه داشت. داشت هاي ملت كرد از حكومت جديد

خيلي از بنيانگذاران و كادرهاي اين تشكيلات در  .ت كومه له به صورت مخفي فعال بودتشكيلا 1347
  .از زندان آزاد شد 1356كه پاييز سلطنتي بودند مانند خود كاك فؤاد  زندانهاي رژيم

  

كرد را  خواسته هاي ملت كومه له از همان روز اول. كار آمد جمهوري اسلامي سر 1357بهمن ماه  22 .17
وي بعداْ توسط جمهوري . صحبت شدفروهر كه به كردستان آمد قاي داريوش از جمله با آ .مطرح كرد

ما حداقل خواست . ارائه داديم را به آنها يمانفرستاند و ما خواسته ها به كردستان هيئتهايي. داسلامي ترور ش
اين بود كه انتظامان امور كردستان را به دست ملت كرد بسپارند و ارتش در امورات و زندگي مردم دخالت 

. باشد بان كردي آزادست شوراي منتخب مردم باشد، زاداره شهر و روستا در د همچنين خواستيم كه .نكند
وقعي نمي به خواسته ما آنها  ليو سر همين مسايل درگير بود با جمهوري اسلامي تشكيلات كومه له

  .گذاشتند و با كردها سر جنگ داشتند
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. دتا شهر را توپ باران كن به ارتش فرمان دادند. دبه شهر سنندج حمله ش 1357سفند ايا  58حدود نوروز  .18
دولت با ملت كرد . هزار نفر كشته شدند 5 .سر مردم سنندج بمب و راكت انداخت هواپيماهاي جنگي بر

سخنراني ها ديده ي آن زمان چاپ مي شد و در اين در اسناد و مداركي كه در روزنامه ها. سر جنگ داشت
  .هاستسركوب كرد نشاندهنده علاقه دولت به مي شود كه 

  

   1358تيرماه  23واقعه 
ان زمان آقاي صادق قطب هاي راديو و تلويزيون كه درآظاهراتي بر عليه سمپاشي تدر شهرستان مريوان  .19

مدن رژيم دولت او را اعدام كرد و بعد از سر كار آزاده، از مهره هاي اصلي جمهوري اسلامي كه بعدا 
ملت جنبش  وي سمپاشي هايي در راديو و تلويزيون عليه مقاومت و. انجام شد ،مسئول راديو و تلويزيون بود

تظاهراتي اعتراضي كرديم و ساختمان راديو و تلويزيون مريوان  در پاسخ، جلوي. كرد راه انداخته بود
  .خواستار توقف اين سمپاشي ها شديم

  
ن مال ران مريوان و مسلحان بومي مكتب قرآسپاه پاسداكه متعلق به روبروي راديو و تلويزيون بود  مقري .20

. و دوازده نفر مجروح شدند نفر كشته 3بام به مردم تيراندازي كردند و  اينها از پشت. آقاي مفتي زاده بود
و رئوف كهنه پوشي از ياران كومه له، محمود بالكي كشاورز روستاي بالك نزديك مريوان، كشته شدگان 

  .بودند محمد درسيم كارمند شهرداري مريوان

  

  .مشهور  است 1358تير  23به نام حادثه  اتفاق اين .21

  

شامل طالقاني، بهشتي، رفسنجاني، بني صدر، قطب زاده و سحابي روز خونين سنندج هئيت نمايندگي بعد از نو .22
موافقت شد كه اداره امور كردستان به دست شوراهاي منتخب مردم باشد و به عنوان شروع  .به سنندج آمدند

هرهاي كردستان شوراهاي ش تقريبا در تمام. قرار شد آن را تعميم بدهند و اولين آنها در سنندج تشكيل شد
را براي كردها  اين كه دولت قرار بود .بودند و اداره در دست شورا و زير نظر آنها بود تشكيل شده موقت

  .ولي در عوض در سراسر كردستان مقر سپاه پاسداران گذاشتند. تأمين بكند

  

جمهوري . ان كشته شدندنفر از سپاهي 9 .تصاحب كردندمردم خشمگين شدند و با دست خالي مقر سپاه را  .23
با مسئولين دولت مركزي  اعضاي شوراي شهر. اسلامي اين را بهانه قرار داد و به كردستان حمله كرد
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نبايد پيش مي آمد و بايد دادگاه منصف گذاشته، پرونده تشكيل افتاد  اتفاق آنچهمذاكره كردند و گفتند كه 
  .و به دادگاه برود شده

  

طي . مأموريت دادند تا تحقيقات بكند ه يكي از كارمندان دادگستري مريوانب از طرف ديوان عالي كشور .24
بستري شده بودند كارت  نهايي كه در مقر سپاه بودند و در بيمارستانمعلوم شد كه در جيب آتحقيقات 

 گروه ترور چرا بايد سپاه پاسداران: براي ما غيرمترقبه و باور نكردني بود اين .بود گروه ترور و انفجار
كساني كه در آيا نقشه توطئه در سر داشتند؟ بعدا معلوم شد  ؟ مگر قرار بود كسي را ترور بكنند؟داشته باشد

همان زمان در روزنامه آيندگان . همين گروه بودشهر كشته شده بودند به دست تيراندازيهاي شبانه در 
  . چاپ شدايران  سراسرنيز در كارت شناسايي آنها. باره نوشته شد در اين مطلبي

  

مده ايم رزم آما براي «خر سر آقاي چمران به شوراي شهر گفت چند روز مذاكره با آقاي چمران، آ بعد از .25
پس اگر اينطور است و شما براي حمله آمده ايد ما  !باشد« كاك فؤاد نيز گفتند. »و براي نظم نيامده ايم

  . »يد تا زن و بچه بي گناه مردم كشته نشوندبه در و ديوار خالي حمله كن. شهر را براي شما خالي مي كنيم

  

سنندج و  در اعتراض به اين كوچ مردم. مردم مريوان همه كوچ كردند و رفتند لب مرز و آنجا چادر زدند .26
موافقت نتيجه اين شد كه . مدند به پشتيباني مردم مريوانآ تا مريوان راهپيمايي كردند و بانه و بوكان پياده

مقر سپاه  انتظامات شهر در دست ارتش باشد وبتواند شهرباني را دوباره راه بياندازد شد كه تا شوراي شهر 
  . جريان كشتار تقصير با چه كسي بوده يئتي بيايد و تحقيق كند كه درههمچنين . پاسداران را بردارند

  

دروازه شهر را ارتش كه مطابق توافق انتظامات شهر را در دست داشت  .مرداد ماه مردم به شهر بازگشتند 22 .27
 آنها. را گرفته بود و هر كسي كه مشكوك بود را دستگير كرد، از جمله دو تا از برادران من حسين و امين

  . دندمرداد دستگير شدند و بعدا بدون محالكمه اعدام ش 27يا  26غروب 

  

  فتواي خميني و حمله به كردستان ايران
با آنكه ما كوچ را انجام داديم و سعي . فرمان جهاد داد شهر پاوه خميني در درگيريمرداد بعد از  28روز  .28

پاوه اينها به  ه به كردستان را خنثي كنيم ولي طي اتفاقاتكرديم كه خواست جمهوري اسلامي در حمل
  . مقصودشان رسيدند
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كه خبر رسيده در كردستان زن و بچه مردم را در مسجد اسير گرفته اند و با اينبه او خميني اعلام كرد كه  .29

ارتش به .مردم شهر رفتند و تلگراف زدند كه اين اتفاق نيفتاده و دروغ است او فرمان جهاد خود را داد
 165دوستي مي گفت كه در اصفهان بوده و . كردستان حمله كرد و روزگار مردم كردستان را سياه كرد

  .هزار نفر در مساجد اصفهان اسم نويسي كرده بودند تا به كردستان حمله كنند

  

فرمان جهاد عموما بر عليه كفاري كه به . در اسلام چند اصول پايه دين هستند و يكي از آنها جهاد است .30
خميني بر عليه رژيم سلطنتي . ما كه به مسلمانان حمله نكرده بوديم. داده مي شود اند حمله كرده ينمسلم

ولي بر عليه هموطنان كرد مسلمان  سال با رژيم بعث صدام جنگيدند فتواي جهاد نداد، 8فتواي جهاد نداد، 
  . خودش فرمان جهاد داد

  

: براي آنها بسيار ساده بود. دند نداشتندرهايي كه به كردستان حمله كرمردم عادي هيچ تأميني در برابر پاسدا .31
اگر . توجيح هم كرده بودند كه اگر كافر را بكشي به بهشت مي روي. ما كافر بوديم و بايد كشته مي شديم

به همان دليل هم روز قيامت به . بي گناه باشد به بهشت مي رود و تو يك بيگناه را به بهشت برده اي هم او
  . اين تئوري اسلام شيعه خميني بود. قاتل جايزه هم مي دهند چون بيگناهي را به بهشت رسانده

  

جمهوري . اي تبديل شد ماده 10طعنامه بعد از آن به يك ق ماده اي بود كه 8رد ابتدا قطعنامه خواست ملت ك .32
ما هنوز جا نيفتاده ايم و هنگامي كه كشور را در دست بگيريم  :گفتند. اسلامي نسبت به مساله بي اعتنا بود

جز مقاومت  ديگر چاره اي به مرداد به كردستان حمله شد 28اما هنگامي كه در . رسيم به خواست شما مي
  .اسلحه به دست نبود در برابر يورش كنندگان

  
بعد از حمله به كردستان پيشمرگه شدم و به . ساله بودم و معلم مدرسه راهنمايي بودم 24ن در آن زمان م .33

  .كوهستان رفتم

  

باز . شدشروع يك سري مذاكرات . فرمان آتش بس داد و نيروهاي مسلح باز گشتند خميني در آبان ماه .34
دستان تا با نيروهاي اپوزيسيوني كه در حال يان و آيت االله اشراقي را فرستادند به كرآقايان فروهر و سباغ

كومه له و دفتر ماموستا شيخ عزالدين  در اين زمان حزب دموكرات و حزب. مقاومت بودند مذاكره كنند
 اين هيئت كه ماموستا. ئت نمايندگي خلق كرد درست كردندهيخلق حسيني و سازمان چريكهاي فدايي 
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و آنرا ) ماده اي 24قطعنامه  همان(ماده اي تبديل كرد  26امه اي قطعنملت كرد را به  هبود خواست آن دبير
در اين هيئت . به طرح خودمختاري معروف شد اين طرح در آرشيو احزاب موجود است و. به دولت ارائه داد

نماينده شيخ عزالدين حسيني دبير بود، از حزب دموكرات كردستان عبدالرحمان قاسملو و غني بلوريان 
 از يك نفر نيز بود و )ملكه( زب كومه له عبداالله مهتدي و دكتر جعفر شفيع شوهر خواهر منبودند، از ح

  . بود سازمان چريكهاي فدايي خلق

  

در  از همان ابتدا. نيت خوبي نسبت به ملت كرد نداشت مان روزهاي اول مشخص بود كه دولتاز ه .35
هر چه . ترسيدند كه ملت كرد جدا بشوندسخنراني هاي خود مي گفتند خودمختاري يعني تجزيه طلبي و مي 

مردم كرد گفتند كه ما تجزيه را نمي خواهيم و فقط مي خواهيم در اداره زندگي خود سهمي داشته باشيم 
البته منظور نبود كه ملت كرد حاضر بودند هرگونه تحقير را تحمل بكنند و باز هم جدا . كسي گوش نداد

  . تاري بوداما مصلحت مردم كرد در خودمخ. نشوند
  

در پاوه نيز درگيري با . وارد شهر شدند مبارزين كومه له از شهر خارج شدند 2هنگامي كه سياه جامگان .36
ي مختلف ما دفاتر .تشكيلات در سنندج پيغام مي دهند تا دفتر مريوان را تخليه كنيم. وع شده بودچمران شر
كار و جامعه معلمين و شوراهاي دانش آموزان كه ، اتحاديه دهقانها و سنديكاي كارگران بيداشتيم در مريوان

  . برادران من در آنها بودند
  

آنها همراه با حسين . در حال خروج از شهر بودند كه دستگير شدند ورا جمع كرده بودند  آنها دفتر .37
در جريان كوچ امده بود  بهمن اخزري كه براي كمك مردم پيرخضري و احمد پيرخضري و دكتري به نام

  . ماشين را دستگير كردند همه . اشيني بودنددر مو 

  

روز دستگيري  آنها در صدد خروج از شهر بودند ولي من در شهر مانده بودم تا خبر بگيرم اما خبر آمد كه  .38
من در خانه اي در شهر خودم را مخفي كردم و در تاريكي شب از شهر خارج شدم و به . آنها را گفته اند

  .آلمانه رفتم

  

اعضاي مكتب  مي گفتند كه. جلال نسيمي، فايق عزيزي، و دو نفر ديگر نيز در اعدامي ها بودند اآنهبه جز  .39
ند م در آن بودانن وابسته به احمد مفتي زاده آنها را شناسايي كردند و در دستگيري ماشيني كه برادرقرآ

                                                            
 . كه لباس سرتاسر سياه به تن مي كردندسياه جامگان بخشي از سپاه پاسداران بودند  2
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ها شروع تگيري دسوقتي . سيار همكاري مي كردندگروه مكتب قرآن با جمهوري اسلامي ب. دست داشتند
به هيچكدام از  در حقيقت معلوم شد كه جمهوري اسلامي به همه قراردادهاي خود پشت پا زده وشد 

وديم كه پشت خميني لبيك مي ما شاهد توده مردم متعصبي ب. كارهايي كه قرار بود بشود عمل نكردند
بعضاً خيلي . سابقه نداشت اقيچنين اتف چون. بود فرو رفته تمام كردستان در ترس و وحشت عجيبي. گفتند

از پاسدارهايي كه مي آمدند تحت تأثير مجتهدان خود و اطلاعات غلطي كه به آنها داده بودند قرار داشتند و 
ولي اين گروهها كردها را نشان مي كردند و مي گفتند . نمي دانستند كه با مردم عادي كرد طرف هستند

  .كه اينها مبارز هستند و گناهكار هستند

  

به زخمي ها خون . نها مانند آدم رفتار مي كرديم تعجب مي كردنددر نبرد مي گرفتيم و با آوقتي ما اينها را  .40
شان دست مردم مي داديم تا آنها را تحويل بدهند به خانواده . مي داديم و زخمهايشان را پانسمان مي كرديم

  . ارتش يا پايگاه

  

تا  انه نشيني و حصر ماندخ كرمانشاه درد و درش رسوا. دان افتادمفتي زاده را گرفتند و در زن آقاي بعدها .41
راديكال شدند و يك جماعت  مانند القاعده عده يك .و تجزيه شدند در مكتب قرآن نيز شكاف افتاد. مرد

با ساواك همكاري  كه از اول مكتب قرآن مشكوك است. شدند و ديگري اسلامي هستند 3حزب االله انصار
مي  ي در ايران بودند و از كمونيستهانگران فعاليتهاي چريكي و چپ. از آنها كمك مي گرفتند مي كردند و

. سازمان يافته است ند تا چه حدست ولي نمي دانستكومه له جريان چپي در ايران اكه  ندمي دانست. ترسيدند
مي گفتند كه بالاخره  ها نيزاين. ودنشان پر و بال مي داددولت جمهوري اسلامي نيز به آنها به دليل مسلمان ب
براي همين با . ي آورد و ما به حقوق خود مي رسيمجمهوري اسلامي يك حكومت اسلامي روي كار م

در دور اول حمله به كردستان مكتب قرآن خيلي به جمهوري . نبش مردم كردستان سر سازگاري نداشتندج
  .اسلامي كمك كرد

  

حتي خميني فرمان جهاد به . عمل نشد ه بودبه مردم داده شد تير 23قولهايي كه بعد از  به هيچ يك از .42
  .محاكمه اي نيز صورت نگرفت. ردستان را دادك

  

                                                            
اين گروه تمام تلاش خود را براي حفاظت از اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي و به خصوص ولايت فقيه مي . انصار حزب االله گروه اسلامي و مسلح در ايران است  3
  . كند
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او مي رود  .ين كاري كه كرديم اين بود كه به پدرم گفتيممرداد كه امين و حسين دستگير شدند اول 27در  .43
ت مي كند و او تهديد مي كند و مي با او صحب. با خلخالي در پادگان مريوان ملاقات مي كند به مريوان و

سال رژيم سلطنتي بوده و  ۵٠"پدرم نيز مي گويد  ".پسران شما كافر هستند و قرآن بلد نيستند"گويد كه 
پدرم چون مرد با سوادي  ".شما بايد محلت بدهيد كه ياد بگيرند. به بچه ها در مدرسه نماز و قرآن ياد ندادند

پس برو سند بيار "و بالاخره مي گويد  مي كند و خلخالي مچل مي شود بود و قرآن مي دانست با او جدل
   ".زاد مي كنمآ اعصر فرزندانت ر 5فردا ساعت 

  

را بعد دوباره آنها را به پادگان مي خواهند كه ورقي  .احمد پيرخصري و جلال نسيمي را ازاد كرده بودند .44
  . امضا كنند و بعد آنها را اعدام مي كنند

  

من سند "او با خلخالي دعوا مي كند كه . با سند باز مي گردد و جنازه ها را به او مي دهند پدرمروز بعد  .45
. خوب اسلام است ديگر، حكم قرآن است"و خلخالي مي گويد  "آوردم و تو جنازه به من تحويل دادي؟

قا ماه رمضان هم اتفا  ".بچه هايت اگر گناهكار بودند به جهنم رفتند و اگر بي گناه بودن به بهشت مي روند
  .بود

  

جنازه هاي آنها را دم بيمارستان مريوان انداختند . مخفي شدم من همان زماني كه برادرانم را اعدام كردند .46
يك عده از . مردم جمع مي شوند.من و امين هم كلاس بوديم. خون از انها مي چكيد و بدنشان هنوز گرم بود
  .مي شورند و كفن مي كنندمردم جنازه برادرم حسين را مي برند مسجد و 

  

مادرم در مسجد به دنبال . جنازه امين را با همان لباسهاي خون الود به روستا مي آورند 1358شهريور  3روز  .47
جنازه ها را مي آورند و كفن و دفن مي كنند و . جنازه حسين بود كه چه شده است و چه كسي برده است

  .هنگامي كه جنازه ها را مردم به روستا آوردند من آنجا بودم .مراسم سنتي مرم كردستان را به جا مي آورند

  

حسين و امين، دو برادر احمد و حسين پيرخضري تنها  آن روز برادران من كشته شدگان نه نفر اسامي .48
كه يك ... ر به نام فايق عزيزي، محمود يا راي شهپسرهاي يك خانواده، جلال نسيمي، يكي از اعضاي شو
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بدون محاكمه و مدركي او . مده بود اقوامش را در مريوان ببيندكردستان بود كه آميهني پيشمرگه اتحاديه 
  . بود بهمن اخزري نيز. را شناسايي كردند اعضاي مكتب قران او. را اعدام كردند

  

  كشته شدن كاك فؤاد
جسد . ودجنازه كاك فؤاد شش روز بعد از اعدام امين و حسين در درگيري با جمهوري اسلامي شهيد مي ش .49

يك روستايي جسد او را مي بيند و شناسايي مي كند و سر جنازه تا . او را همانجا سر جاده ول مي كنند
ماشينهايي مي آيند و جنازه را مي برند . به شهر خبر مي رسد كه جنازه كاك فواد اينجاست. صبح مي ماند

  . مريوان و بعد تا روستاي المانه مي آورند
  

من نيمه مخفي و نيمه علني بودم و گوش به زنگ كه اگر . براي برادران ديگرم بوديم ما روز ششم عزاداري .50
  .جنازه را مي آورند و ما دفن مي كنيم. ديدم كه يك كاروان ماشين مي آيد. پاسدارها بيايند خبر بدهم

  

  اعدام ماجد و امجد
خر بود كه قيام سال آ. زشكي بخواندبه دانگاه رفته بود تا پبرادرم ماجد مهندسي برق خوانده بود و دوباره  .51

ت و مسئول تشكيلا به تشكيلات كومه له برگشت. ك فؤاد روي او خيلي تأثير گذاشتكشته شدن كا. شد
سر قراري لو مي رود و . شهر را مي شناخت ن شهر درس خوانده بود وكومه له در تبريز بود چون در آ

او را به زندان . اي جعلي به نام صادق خدادوست بود هنگام دستگيري در جيبش شناسنامه. دستگير مي شود
اكثريت يا  شاخه اما بعد توسط چريكهاي. مي برند و محاكمه مي كنند به همان نام بازجويي پس مي دهد

  . شناسايي مي شود در زندان حزب توده

  

بود و براي  پهلوي او بود و مريض شدهه خواهرم فايض. دانشجوي مهندسي شهرسازي بودامجد در رضاييه  .52
شنايان حزب كومه له را مي بينند و او تعارف آ در آنجا اتفاقي از. يز مي روندتبر اينكه او به دكتر برود به

 ه خانه مي ريزند و يكسري مداركب. ولي خانه شناسايي شده بود مي كند كه به خانه او بروند و هتل نمانند
قتي دستگير مي شوند چون و. به زندان مي برندكنند و  و آنها را نيز دستگير ميرا ضبط مي كنند كومه له 
شناخته  در آن زمان ديگر نگو ماجد نيز. داشتند مي فهمند كه اينها مصطفي سلطاني هستندشناسايي مدارك 
  .شده بود
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مي  دكاك فؤاد بودن انبرادر اينكه دو را به جرم بعد كه انفجار حزب انقلاب اسلامي اتفاق مي افتد اين .53
نامه از زندان ماجد . ماجد در تبريز سعيد مرتضوي بود بازجوي. هيچ مدرك ديگري از آنها نداشتند. كشند

تضوي و كس ديگري او را محاكمه كردند و با اينكه او از اي بيرون فرستاد و در آن گفت كه قاضي مر
 1360تيرماه  4ه محاكم. ه بود به او گفتند كه جرم او اين است كه برادر كاك فؤاد استدفاع كرد خودش

براي  جالب ان است كه وقتي آنها را براي اعدام مي برند .امجد و ماجد را در يك روز اعدام كردند. بود
  .است تا ان زمان ماجد نمي دانست امجد دستگير شده. يكديگر را كنار هم مي بينند اولين بار

  

حتي . ا دوست دستگير شده بودبه نام صادق خد ماجدمن در ان زمان پيشمرگ بودم و خبر رسيد كه  .54
ما چندبار زندانيان را از طريق . براي آزادي او مذاكره نيز كرد تشكيلات كومه له با نمايندگان دولتي
به نام صادق  كرده بوديم و قرار بود كه ماجدپاسدار دستگير  ما .مذاكره آزاد و معاوضه كرده بوديم

  . شناسايي شده بودآزاد بشود ولي متأسفانه  در ازاي او خدادوست

  

بود و مأمور معاوضه در بوكان  4در ليست معاوضهاو . بود دستگير شدهماجد مادرم اصلاً خبر نداشت كه  .55
براي معاوضه  روز وقتي مي رود ليست زندانيها ران هما به من قول شرف داد كه دست من را گرفت و

هفته ديگر سه شنبه معاوضه  بفرستدتاقز به س آماده كند آقاي صادق خدادوست را از تبريز با هليكوپتر
  . مامور گفته كه صادق خدادوست را مي آورد گفتم كه ،كومه له معاوضه مسئول ،من به دكتر جعفر. بشود

  
من  بود فهميده كه شايد .ه بوداشاره كرد لهره داشتم و متعجب بودم كه چرا مامور معاوضه به منمن خيلي د .56

جالب اينجاست كه كسي كه از . دق خدادوست معرفي مي كرديم هستمبرادر ماجد كه ما به عنوان صا
تبريز با دكتر جعفر همكلاس  در دانشگاه ون نخست وزير يا همچنين كسي بو،طرف دولت آمده بود و معا

  . رفت او. رد و گفت اين برادر فؤاد استدكتر جعفر من را معرفي ك. و همديگر را شخصا مي شناختند بود

  

ماجد را از زندان سقز به تبريز باز گرداندند و همانجا اعدام . مدار جمهوري اسلامي پيش آروز بعد انفج .57
  . يديگر بدون محاكمه يا چيز. امجد را هم با او اعدام مي كنند. كردند

 

                                                            
 .اشاره مي كندليست معاوضه به عمل تعويض گروگان بين دولت و نيروهاي كرد در آن زمان  4
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تا هنگامي كه او را مي كشند مادرم مي رود تبريز . مادرم بعدا فهميد ر شده وليما مي دانستيم امجد دستگي .58
كه او به مادرم مي گويد . ميرود نزد موسوي اردبيلي كه نماينده خميني در تبريز بود او. ا را بگيردجنازه ه

و دو پاكت شيريني نيز براي  هزار تومن پول بدهد 5براي تيرهايي كه به آنها شليك كرده بودند بايد نفري 
اين كار را  نيز مادرم. تحويل بگيرد را اعدام كرده بودند بخرد و بعد اجازه دارد جنازه ها را آنها تيمي كه

نجا كسي آ. و مي بيند كه كپه هاي خاك هستندقبرستان  او مي رود به. اي مي دهند مي كند و به او نامه
امجد . مادرم با چنگ و دست خاكها را كنار مي زند .و به او مي گويد كه برادرانم در آن قبرها هستند بود

آنها را در . در قبرهاي كم عمق دفن شده بوند اجساد. پيدا مي كندنيز را در قبر اول بود و بالاخره ماجد 
مردم شهر سنندج دور خانه جمع مي شوند و عليه . مي برد سنندج خانه برادرم محمدبه ماشين مي گذارد و 

 دستگير مي كنند و كتك مي زنند ولي بعد آزاد مي كنند و اجازه محمد را . شعار مي دهندجمهوري اسلامي 
در آن زمان . آمده است لمانهبه آدر تمام منطقه مي پيچد كه جنازه آنها . ببرد لمانهمي دهند اجساد را به آ

  . در زندان بوددر آن زمان فايضه بود كه تنها كسي كه با او بود . هيچكدام از ما نزد مادرم نبوديم

  

و از طرف نخست وزيري مي آمد من و دكتر جعفر از طرف كومه له در هيئت معاوضه بوديم و كسي نيز  .59
م و ما ليست را مي دادي .من در مذاكرات معاوضه سه گروه شركت داشتم. ميدر مذاكرات شركت مي كرد
را مي داديم و او مي رفت تا آماده  جديدورد و ما امضا مي كرديم و ليست او مي رفت و زندانيان را مي آ

 .نيز پاسدارها و سربازهايي كه اسير بودند را تحويل مي داديمما . كه كدام زنداني را بياوردمي گفتيم . بكند
خيلي آدم مهمي بود و به  او. ماد منتظري بود را تحويل داديمآقاي حبيبيان كه فكر كنم دا معاوضه يك در

سربازها در . آزاد كرديم له هوادار كومه 3 در ازايسرباز را   42يكبار . دامي را آزاد كردنداع 5خاطر او 
مي كرديم كه صادق خدادوست بود چون ما فكر  تحت نام ماجد  مذاكرات ما درباره. اسير شده بودند جنگ

 به تبريز آزاد كنند ولي بعد ده بودند زندان سقز تاآور در هر حال او را . اسايي نشده بود ولي شده بودشن او
  .بر مي گردانند

  

شهر . نددر شهر بوكان مي فرستاد انهي را مخفيخصش. ممدند و ما نمي رفتيهميشه آنها براي مذاكره مي آ .60
به  همكلاسي و هم دانشگاهي دكتر جعفر بود شخصي كه طرف مذاكره ما بود چون. دست پيشمرگه ها بود

در معاوضه هم . او را تحويل مي داديم نزديك دروازه شهر سقز ما .مدو داخل شهر مي آاعتماد مي كرد  ما
روبروي آن نقطه  ده بودسر جاچون معاوضه . بود هاكوه وري اسلامي درنقطه اي نزديك به پايگاه جمه
ما زنداني هاي جمهوري . رودكلاه سر ما ن ستادند وارتفاعات را مي گرفتند تانيروهاي مسلح پيشمرگ مي اي

 مي اسامي را دانه به دانه از روي ليست. وردندزندانيان ما را مي آاسلامي را مي برديم آنجا و آنها نيز 
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و ما  همچنين ليست اسامي كساني كه اسيرشان بودند را مي آوردند. افراد را تحويل مي گرفتيم ما خواندند و
ند كه چه كساني را مي ويگچه كساني در دست ما اسير هستند تا آنها ب نيز به آنها ليست مي داديم كه

 نرا مي برديم بايد از آ شدگان خودآزاد وقتي . اعلام مي كردند اسامي اسرايشان را در راديو نيز. خواهند
دم عوضي تحويل آنها ندهيم و تا ما آرا بشناسد  با ما مي آمد كه كساني كه ما آزاد مي كرديم كسي طرف

را در زندان نگاه مي داشتيم و  يمانما اسرا. ا بشناسدي فرستاديم كه آزاد شدگان رم ما نمايندگاني رابالعكس 
  . مي برديمماشين تا نقطه تعويض  بابعد 

  

وقتي جمهوري اسلامي به كردستان حمله كرد در وحله اول سعي كرد كنترل پادگانها را بر عهده داشته  .61
در روز مي گذاشت و در شب ذاشت يعني مي گموقت پايگاه  .باشد و بعد محور هاي جاده هاي اصلي را

ما . عادي را كنترل مي كردندد كه عبور و مرور مردم پايگاه موقت شامل يكسري سرباز بو. جمع مي كرد
مي آمدند و مسئول معاوضه براي ماوضه . براي تعويض انتخاب مي كرديمنيز يكي از اين نقاط كليدي را 

پيش مي آمد كه زندانيان . و ما زندانيان آنها را تحويل مي داديم دادمي آمد و زنداني هاي ما را تحويل مي 
  . مي دانستيم كه فرار كنند نيزندا اسير ما فرار كنند و ما اين را حق

  

. يك افسر نيروي هوايي بود كه در جنگ بانه از هليكوپتر تير خورده فرار كرد و ما او را اسير گرفتيم .62
دوباره به ما تحويل دادند مردم او را گرفتند و . كانال كند و فرار كرد نزير زندا. خيلي آدم ورزيده اي بود

ما به آنها غذا مي . و حق دارد كه فرار كند ي كرديم كه زنداني استچون فكر منداشتيم  ما كاري با او
جنبش مقاومت كردستان چيست و ما  تا توضيح دهيم كهكلاس روشنگري مي گذاشتيم  براي آنها داديم و

د و و مي گفتند كه كومه له گوش آدمها را مي برتبليغات مسموم زياد بود  از آنجايي كه. چه مي خواهيم
در دوران . حق مطالعه نيز داشتند. ما توضيح مي داديم كه چه هستيم و خواستمان چيست .و اينها هستند كافر

و د. يك سرهنگي در جنگ زخمي شد و خونريزي زياد كرد. مبارزه چندين پاسدار نيز پيشمرگ ما شدند
ما او را . ن كردپزشكيار او را پانسما. دادند و او از مرگ نجات پيدا كردنفر از پيشمرگ ها به او خون 
وقتي برديم براي معاوضه تا دم خط معاوضه رفت و به . او را معاوضه كرديم. برديم دكتر و حالش خوب شد

ه بود و نزد خانواده اش مي رفت اما خون و از زندان كومه له آزاد شدكه با اينكه  مأمور معاوضه گفت
پس زنده با «را زنده كرد  ود و كومه له اواو گفت كه مانند يك مرده ب. وجودش متعلق به كومه له بود

او را اخراج كردند و . انساني با او برخورد كرده بوديمفقط ما كاري نكرده بوديم و . بعد رفت .»كومه له
بارها زندانياني . گذشته بود ؟ بيچاره سني از اوكه براي ما تبليغ مي كرد نده بودگفت به او .خانه نشين كردند
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خانواده خود ارتباط با  تامي داديم  ما حتي به آنها امكانات. نوشتند يم براي ما نامه ميزاد كرده بودكه آ
  . براي ملاقات بيايند ها نيز مي توانستند خانواده .داشده باشند

  
مأمور مبارزه با . جواني بود به نام علي رشتي كه مردي شرور بود و زن و بچه هاي مردم را اذيت مي كرد .63

پدر او جوشكار بود و . درگيري اسير ما شد يك او در. شده بود سر مسئول گروه ضربت آخر. منكرات بود
 مه نوشت كه اسيراو كه اسير ما شده بود ما براي او كلاس گذاشتيم و او به پدرش نا. آدم زحمتكشي بود

و را نمي ما به او گفتيم كه پول ا. هزار تومان پول آمد تا پسرش را آزاد كند 100پدرش نيز با . استم
فت كه بر نمي گردد و گفت مي به پدرش گ. او در زندان خيلي تغيير كرد و اخلاقش عوض شد. خواهيم

را ديدند تو  مردم كه او. رگشت به مريوانپيشمرگه شد و ب .خواهد در كومه له بماند و پيشمرگ بشود
گه بوده و ما او را مامور تند كه نكند اين پيشمرحتي بعضي ها مي گف. ه بودبرگشت ناراحت شدند كه او

او در . تا مردم از جمهوري اسلامي متنفر بشوند در حاليكه اصلا اينطور نبود جمهوري اسلامي نشان مي داديم
بين پيشمرگه ها . عمل جراحي براي او انجام داديم دستش شكسته بود و ما حتي سه. شد جنگ دستگير
لي ان زماني كه من در كومه له بودم قرار تشكيلات ما وباشد عوض شده  رويه الان شايد .ازدواج هم كرد

هرگز هم بين . اين بود كه به هيچ عنوان و در هيچ شرايطي حق نداشتيم به اسير اهانت كنيم و نمي كرديم
مشابه هم براي معالجعه آنها اقدام مي . پيشمرگ زخمي خودمان و اسير زخمي دشمن تفاوت نگذاشتيم

يم و خيلي از كساني كه نزد ما ماندند اصلاح شدند و فهميدند كه رژيم جمهوري نتيجه هم مي گرفت. كرديم
  . نطور كه دولت آنها را نشان مي داد نيستندك و ضد بشري است و مردم كردستان آاسلامي خطرنا

  

  زخمي شدن من

  

اثر  كه در روستاهاي مريوان با نيروهاي پيشمرگ داشتيم در روستاي وسنه برسفري در  1363زمستان  .64
. به دست تقدير آنجا كشته نشدم. خطرناك بودخيلي . وله توپ از ناحيه كمر زخمي شدمتركش انفجار گل

ا دوره سخت را گذراندم تا ب يك. شانس آوردم كه دكترها توانستند من را معالجه بكنند و فلج هم نشدم
زخم . پا بايستمنستم سر جراحي ديگر نيز كردم تا توا 3 .عمل جراحي تركش را از كمر من در آوردند

اردوگاه و من را عمل كرد به من  ري فرانسوي از پزشكان بي مرز كه آمد بهدكت. خيلي خطرناكي بود
بختانه هنوز ولي خوش. ي شدمحداقل فلج م ش بختي هستم و مي بايست مي مردم ياگفت كه خيلي ادم خو

  . زنده هستم
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ه پهلوي ما مي ما چهار تا پنج مهايي را مي فرستادند كهفرانسوي ها از طريق سازمان عفو بين الملل تي .65
ان سخت ورد. پزشكهايي كه مي فرستادند مخصوصا براي زنان پيشمرگ خيلي كارساز بودند. ماندند

كارهاي . پيشمرگي در كوهها براي زنان خيلي سخت بود و اين پزشكها خيلي به زنان خدمت كردند
صدها نفر جانشان را مديون اين . خيلي خوب بود به ما رساندند نيزماني و پزشكي كه جراحي و امكانات در

  .در مورد خود من اگر امكانات پزشكي نبود با عفونت زخم حتما مي مردم. پزشكها هستند
 


